
 تحليل موضوع علم كلاموارزيابي نقد،

 شرح المقاصدبا تأكيد بر ديدگاه تفتازاني در كتاب

بهمن محمد�

$محمدعلى ليالى

 چكيده
 بـوده علم كلام موضوعبه يابي دست ذهني متكلمان هاي دغدغه ترين مهماز يكي
و نيز تفتازانفرض پيش. است بيـشتر ماننـدـ المقاصـدي در كتـاب شـرح متكلمان

و دانشمندان   محوريتـ اند دانستهكه وجود موضوع را براي علوم ضروري عالمان
و يا يين موضوعي علم كلام بر مدار تع  اينبركه است متعدد بوده در نهايت واحد

ميآن ذاتي عوارض محور حولبر علم كلام مسائل اساس  سـؤال حال. گيرد قرار
كهرو پيشهشپژو  اسـت؟ محـور موضـوع علمـي لزومـاً علـم كـلام آيا اين است
 تفتازاني در شرح المقاصـد، در نظرو همچنين متكلماناز دسته اين آراء ترين مهم

 تحليلـيـ علمـي روش بـارو پيش مقاله چيست؟ آنها ادلهو كلام موضوع چيستي
شـرح كتـاببر تأكيدبامعلم كلا موضوع درباره آراء، ترين مهم نقدو بررسي به

دليلـي بـر الـزام وجـود.1:هاي پـژوهش حاضـر بنابر يافته. پرداخته است المقاصد 
و نيز علم كـلام وجـود نـدارد موضوع واحد، ويژهبهموضوع  ويژگـي.2. در علوم

به تفتازا ديدگاه آن در هاي ديگر ديدگاهني نسبت تواند اما نمي،استفراگيربودن
و مسائل اين علم است كـه بـا.3.شد با اغيارمانع   موضوع علم كلام بر اساس غايت

و ضعف مي از. يابد توجه به شبهات كلامي، شدت پس موضوع علم كلام برگرفته
. در پي دارد،رامختلف هاي، موضوعگوناگونل مسائو مسائل آن است
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 مقدمه

و و مهم كهناز جمله آن،گستره مسائل نياز به علم كلام  اسـلامي ائل علـوم تـرين مـس ترين

همين خـصوصيت موجـب. خود جلب كرده است بوده كه توجه بسياري از دانشمندان را به

ت تعريف علم كلام، موضوع علم كلام، غاي: هاي كلامي مانند اختلاف در بسياري از حوزه 

و ديگر مسائل كلامي شده است و مهـم كلامـي از مـسائل زيربنـا موضوع علم كلام.آن يي

علـوم مختلـف بـا محوريـت. پرداختـه شـده اسـت كه در اين نوشتار بدان شود محسوب مي 

ــدوين مــي  ــرا هــر علمــي شــوند؛ موضــوع آن علــم ت ــي، داردموضــوعيزي  كــه جــامع ذات

ازو تفاوتو نيز موجب مسائل آن علم است هاي موضوع مييك امتياز علوم .شود ديگر

و پرچالش معمولاً بحث موضوع علوم از كاربردي ترين مـسائل مقـدماتي هـر علـم ترين

درانمتكلم. دهد حتي تعريف آن را تحت تأثير خود قرار مي كه ديگر مسائل آن علم است

 تعريـف بـه موضـوع،اآنه در ميان ترينِ كه رايج،اند تعريف آورده سيزدهتعريف علم كلام

 بنا به نقل تفتازاني، قاضي ارموي كه مشهورترين تعريف را از موضوع علم كلام ارائه.است

و صـفاته علم يبحـث فيـه عـن ذات«: در تعريف علم كلام چنين آورده،داده و االله  الثبوتيـه

و و افعـال حـ السلبيه تعـاليقافعاله تعالي؛ علم كلام علمي است كـه در آن از ذات، صـفات

گونه كه مورد توجه است، تعريف بـه اين بيان همان)12:ق1409 تفتازاني،(.»بحث شده باشد 

و افعـال،طور كه خواهد آمـد، موضـوع علـم كـلام، ذات موضوع است؛ زيرا همان   صـفات

و ضـرورت: هـايي هماننـد بحـث،در بحث موضوع علم. تعالي است حق  نداشـتن ضـرورت

و تعد و برداشتوجود موضوع، وحدت هـاي مختلـف آن، از ملزومـاتد موضوع، تأثيرات

.اصلي بحث، يعني تبيين موضوع علم كلام است

مي هنگامي آوريم يعني ضـرورت وجـود موضـوع كه از ضرورت موضوع علم، سخن به ميان

و يـا نبـود آن،. ايـم براي علم كلام را پذيرفته  لازم بـه ذكـر اسـت كـه ضـرورت وجـود موضـوع

اخ مسئله در يك تقسيم كلي؛ برخي هـيچ ضـرورتي. پردازيم تلافي است كه در ادامه به آن مي اي

و در اينجا براي علـم كـلام نمـي  و از نظـر برخـي ماننـد شـهيد در وجود موضوع براي علوم بيننـد

ه برقـرار نبـوده، بلكـه اعتبـاري مطهري به  و طور كلي، بين مـسائل علـم كـلام وحـدت حقيقيـ انـد

مي موضوع را در همه علوم يك ضرورت به اي نيز وجود عده .آورند حساب

و تعدد موضوع بايد گفت سرآغاز بحث به منطـق ارسـطو مـي در در مورد وحدت رسـد؛ وي

مي. از جزء ثاني منطق خود اين بحث را آورده است 415صفحه  رسد آغـازگر ايـن بحـث به نظر



و نقد،  101/ شرح المقاصديل موضوع علم كلام با تأكيد بر ديدگاه تفتازاني در كتاب تحل ارزيابي

نـصيرالدين باشـد گرچـه برخـي خواجـه در ميان فيلسوفان مسلمان، ابوعلي سـينا در منطـق الـشفاء

در هـر صـورت آنچـه در آراء منطقيـان. داننـد طوسي را، نخستين نفر در بحث تعدد موضـوع مـي 

خـورد، ايـن اسـت كـه آنهـا تنهـا بـه وحـدت موضـوع در علـوم برهـاني نظـر پيشين به چـشم مـي 

پس. اند، نه مطلق علوم داشته و بهاين مطلب از مقايسه آراء منطقيان پيشين ويژه بـا تطبيـق تعليقـه ين؛

 بـه)37:ق1407 صـدر،(الاصـولو بحـوث فـي علـم)14:ش1393 مصباح يـزدي،(الحكمه نهاية

بر دست مي تصريحشان بر اينكه دليلي بر وحدت موضـوع در علـوم اعتبـاري آيد؛ پيشينيان علاوه

.اند ندارند، علوم طبيعي را نيز جزئي از علوم برهاني محسوب كرده

ز و مقالاتي نگاشته شده كـه مـا بـه مينه موضوع علم كلام كتاب در و بررسـي ها معرفـي

.پردازيم برخي از آنها مي

 كتـابي ميرشريف،به محمد جرجاني مشهوربن ترين اثر كلامي علي شرح المواقف؛ مهم

و حواشي بسياري بر آن نگاشته شـده اسـت مورد توجه است، بارها تجديد چاپ ايـن. شده

ك   اسـاس اعتقـادات بـر ايجـي اسـت، عـضدالدين المواقـف كتـابه خود شرحي بـر كتاب

و تنظيم اشاعره  سـمعياتو جـواهر اعـراض، عامه، امور مقدمات، بخشِ پنجبر مشتمل شده

 جرجـاني، بـر نويـسان الظنون، برخي نقدهاي حاشيه به ذكر حاجي خليفه در كشف بنا.است

م شده مستقلي هاي رساله موضوع خود  بـه پاسخدر دواني الدين جلالاز رسالهدو:اننداست

:ق1274حـاجي خليفـه،( طوسـي عـران علـي علاءالدينو زاده خطيب الدين محي اعتراضات

2/1891-1894(.

 شـاگردش توسطكه محمدباقر صدر سيداالله تقرير دروس آيت بحوث في علم الاصول؛

 دوره كامـل علـم يـك حـاوي حاضـر كتـاب. است شده محمود هاشمي نوشته االله سيد آيت

به37شهيد صدر در جلد يك از صفحه اصول است، طور گسترده به بحـث موضـوع به بعد

.علم پرداخته است

و درآمدي بر علم كلام؛ در. اثر رباني گلپايگاني اسـت مدخل زمينـه از ايـن پژوهـشگر

و درآمـدي مد همانند كتاب آنها رسيده كه در برخي از چاپعلم كلام آثار بسياري به  خل
 بـه موضـوع علـم كـلام پرداختـه اسـت؛ وي در كتـاب مـا هـو علـم الكـلامو كتاب بر علم 

 را آورده موضـوع علـم كـلام،27 در صـفحه فـصل دارد، كه يـازده درآمدي بر علم كلام

در»ما هو علم الكـلام«در كتاب.است كـه بـه زبـان عربـي نگاشـته شـده، عـلاوه بـر اينكـه

نظـرات)10فصل( در فصل پاياني،بررسي موضوع علم كلام پرداختهبه30تا27صفحات 
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و تفتازاني را نيز در موضوع علم كلام مورد نقد قرار داده است .گذشتگان

:درباره موضوع علم كلام بدين شرح استپژوهشيـ برخي از مقالات علمي

 موضـوع علـم در ايـن مقالـه ايـشان نژاد؛عزالـدين رضـا نوشته» موضوع علم كلام« مقاله

و با ارائه تصويري روشن از اين مقولـه، رأي اسـتاد شـهيد مطهـري را بـر را بيان نموده كلام

و نهم، اين مقاله در شماره دهد ديگر آراء ترجيح مي و كـلام بـه چـاپ بيست مجلـه فلـسفه

.رسيده است

و پـنجم محمدتقي سبحاني در شماره د نقـ بـهاي در مقالـه مجلـه آيينـه پـژوهش، بيست

و درآمد علم كلام نوشته علي رباني پرداختـه، برخـي از  مـورد هـاي موضـوع كتاب مدخل

وحـدت موضـوع در علـوم، تهافـت در كـلام،: نقد ايشان در ايـن مقالـه بـدين شـرح اسـت

و  و كلام در روش و كلام، تفاوت فلسفه . موضوع علم كلام، تمايز فلسفه  نگارنـده مقالـه ...

را،وع علم كلام موض صاحب كتاب در در نقد  در حـالي ايشانداند، نمي جامع ديدگاه وي

را،كند را به أخذ رأي وحدت موضوع متهم مي نويسنده كتاب  كه وي موضوع علـم كـلام

.گردد برميمحدود ندانسته؛ اما معتقد است كه اين تعدد موضوع به يك سمت واحد

و كـه در شـمارهنيربـا؛ نوشته علي»)كلام علم موضوع(كلام علملمدخ«مقاله چهـل

و در سال دوم  منتشرشده، سعي دارد نظريـه وحـدت موضـوع را 1371، مجله كيهان انديشه

و صـفات را جـامع.در علم كلام اثبات كند و ذات  وي عقايد ديني را موضـوع علـم كـلام

.داند واحد مي

و در كـه بـه اهتمـام علـي اوجبـي تـألي»ها كلام جديد در گذر انديشه«همچنين مقاله ف

. به چاپ رسيده است1375سال

و هدف خود،هر كدام از آثار يادشده شدن خدمات شاياني در روشن، فراخور موضوع

و تحليل آراي مطلب انجام داده  اند؛ اما در هيچ يك از مقالات به صورت اختصاصي به نقد

آ. تفتازاني با تاكيد بر كتاب شرح المقاصد پرداخته نشده است  راي تفتـازاتي در پرداختن به

و مباحث متأثر از آن در نگاه متكلمان مي  تواند در فهم موضوع علـم كـلام مـا شرح مقاصد

. را ياري نمايد

، فراخور هـدف پژوهـشي خـود، كلاميهايهو مقالهااب با تكيه بر كت پژوهش پيش رو

و متـأخران، موضـوع علـم كـلام را از دو ديـدگاه علاوه بر بيـان ديـدگاه مـشهور متقـدمان

و تعريف به  .بررسي كرده استغايت تعريف به موضوع
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برـ با روش توصيفياين پژوهش و ارزيابي موضوع كلام با تكيه و با هدف نقد تحليلي

و در كتاب شرح المقاصد نظر تفتازاني   متكلمـان دربـاره هاي از بيان ديدگاهپس انجام شده

و و،بررسي آنهاموضوع علم كلام . پرداخته استنقد نظريه تفتازاني به بيان

و نوآوري مقاله در اين است كه با تبيين مهم ترين مسئله كلامي كه همـان موضـوع ثمره

و بـا نقـد ديـدگاه  هـاي مختلـف نـسبت بـه علم كلام است به تببين ديدگاه تفتازاني پرداخته

.دهد مسئله، شبهات كلامي در موضوع علم كلام را پاسخ مي

راينميكلامگستره مسائل  است كه مسائلشيكلام علم. محدود كند تواند علم كلام

جديگـو تا بتوانـد پاسـخ است، شدهميآن تنظتيبر اساس غا  در تمـام اعـصارديـ شـبهات

وئامروز پاسخ به شبهات كلامي متأثر از فهم مساباشد، . كلامي استهاي موضوعل

و كليات.1  مفاهيم

در هجـري قمـري 712حجر در سال به نقل از ابن بداللهّ تفتازانيع عمربن مسعودبن:تفتازاني

)6/112:ق1396حجـر، ابـن( دنيـا آمـد بـه سـرخس، نزديكـيدر نـسا، توابـعاز تفتازان قريه

وي چنان به كه از آثارش مشخص است و تتبع  حـوزهدر بـسياري شـهرهاي به خاطر تحقيق

در.است كرده سفر...واتهر سمرقند، خوارزم، سرخس، همچون بزرگ خراسان  تفتازاني

و بنابر نظر هانري كُربن، در كـلام مـسلك ماتريـدي فقه، شافعي كـُربن،( داشـته مذهب بوده

وي. بودن وي شـهرت بيـشتري دارد گرچه بر خلاف نظر كُربن، اشعري)2/442:ش1370 از

 آثـار كلامـي مـشهوراز شـرح العقائـد النَـسفيهو شرح المقاصد برجاي مانده كه هايي نوشته

 است كه به لحـاظ اهميـت هايي شرحوها حاشيه در قالبي تفتازان هاي نگاشتهبيشتر اوست؛

ا خاص تاريخ و حـوزه اثرهـاي كمتر از اثر مـستقل ندارنـد، رزشيي، هـاي وي متنـوع بـوده

و بـديع را در بـر  و نحـو، بيـان و اصـول، صـرف و تفـسير، فقـه لغت، كلام، منطق، حـديث

. از دنيا رخت بربست هجري قمري،792وي در سالد، گير مي

و مشهور است:كتاب شرح المقاصد ي از نگـارش تفتازان هدف. يك اثر كلامي پرمغز

و بسط اين كتاب،  بوده؛ در شـرح المقاصـد بـه طـور المقاصد يعني كتابش اثر خود شرح

و بخش زيـادي از مـسائل كلامـ،گسترده ي را تبيـين كـرده به بسط مسائل اعتقادي پرداخته

اهميـت. آن اسـتمپـنج ترين خصوصيت اين كتاب بيان آراء ماتريديه در جلـد مهم. است

و شموليت  ، 1393 در سـال;اين كتاب موجب شد تا مؤسسه آموزشي امـام خمينـي تاريخي
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معجـم. در سـه جلـد منتـشر كنـد المعجـم الموضـوعي لـشرح المقاصـد اين اثر را با عنـوان

از گرچه كتاب شـرح المقاصـد؛ آورده است كتاب را به ترتيب الفبامي، مسائل كلا مذكور

و زمان نگارش، و،اي بسيار باارزش است مجموعه نظر گستردگي  كه آراء كلامي متكلمان

و محتوا، تابع كتاب فخر» المحصل«گاهي ديگر علوم را گرد آورده؛ اما به شدت در روش

و كت  و هـيچ ايجي لمواقفا همانند،دوره خود هم هايبارازي  غيـر از نـوآوري گونـه بوده

و توضيحِ . بيشتر نداردگسترش

از:عوارض  به معناي فلسفي كه وابستگي بـه جـوهر باشـد، هماننـد، نه عوارض مقصود

و در خارج ذات است؛ سفيدي؛ بلكه به معناي منطقي آن يعني هر آنچه خارج از ذات بوده

تع.با ذات اتحاد داشته باشد  مي با اين و ريف هم تواند حيوان نـسبت بـه نـاطق، عـرض باشـد

و يا در قضيه الفاعل مرفوع، هم رفع  ، عرض ذاتي براي فاعل اسـت هم ناطق نسبت به حيوان

، عرض ذاتي براي رفع؛ زيرا تعريف عرض منطقي هم به موضوع سازگار اسـت،و هم فاعل

 موضـوع علـم اسـت، محمـول عـرض ذاتـي بـراي بنابراين همـان گونـه كـه هم به محمول؛

و ذاتي موضوع علم نيز عرض ذاتي براي محمول آن بودن اختصاصي به محمول ندارد است

.)11:ق1415منتظري،(

آن از ذاتي مقصود:عوارض ذاتي اي واسـطه است كه دسته از عوارضي بودن عوارض،

بي(. در عروض به معروض خود ندارند )1/2:تا خراساني،

ك:موضوع علم مثلاً در فقـه،.ه در علوم، محور بحث باشد، موضوع علم است هر آنچه

و كـلام  و خـصوصيات كلمـه و يا در نحـو از آثـار و احكام مكلفان محور كلام است افعال

مي بحث مي .شود شود؛ به طور كلي بايد گفت در هر علم از عوارض ذاتي آن علم بحث

 ضرورت موضوع در علم كلام.2

 متكلمـان ين ضـرورت دارد يـا خيـر، ب ـود موضوع براي علـم كـلام مسئله كه آيا وج در اين

و نيـز علـم كـلام بـدون ك ـبـر ايـن بـوده گذشتگان نظر. اختلاف وجود دارد ه هـيچ علمـي

از موضوع نمي و ارزشـمند، نظـر بـسياري تواند شكل بگيرد؛ اما بعـد از تحقيقـات گـسترده

و معاصر، بر  و نيز علم كلام» عدم ضرورت وجود موضوع«متكلمان متأخر  براي مطلق علوم

ه چرا؛واقع شد و محوريـليچ دلييكه پ بر ضرورت وجود موضوع ه موضـوع ايـت علـوم بـر

. واحد وجود ندارد
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به،بودن موضوع براي ايصال به مطلوب بر ضرورينقائلا الواحـد لايـصدر«قاعده خود

ــ ــائي،( كــه عكــس قاعــده الواحــد اســت» الواحــده الا عن ، اســتناد)165-164:ق1364طباطب

اند، مقصود آنها اين بوده كه چون غـرض در علـوم يكـي اسـت پـس بايـد علـت كـه كرده

بي(موضوع باشد نيز يكي باشد  آنچـه از ايـن: اول اينكـه بايـد گفـت، امـا؛)16/1:تـا فياض،

را اختصاصدرسمي ذهن قاعده به  داشتن اين قاعده به امري بسيط است در حالي كـه علـوم

غـرض واحـد داشـتن مربـوط بـه علـوم: دوم آنكـه. اي از مسائل تشكيل داده استهمجموع

و در علـم كـلام نمـي حقيقي است كه تنها علوم برهاني اين گونه  و در اغلب علـوم تـوان اند

. مسائل آن علم يافتهاي موضوعجامعي ذاتي ميان

 موضوع علم كلام در آراء متكلمان.3

ويكلام دارا علم)الف ن صـورت مـسائل آن داراي وحـدته در ايـكـ احد است موضوع

و همانند علم فلسفهيقحق وي آن بحـث مـي از عـوارض ذات ـيه بوده شـود؛ بيـشتر گذشـتگان

. كه البته در مـصداق موضـوع اخـتلاف دارنـد اند برخي از متكلمان متأخر به اين امر معترف 

ومانند  ...تفتازاني، ايجي، ارموي، غزالي
كلا)ب هاي متعدد، وجود يـك جـامع ذاتـي حال آيا بين موضوع.م متعدد است موضوع علم

و معتقدند كـه بـين موضـوع  هـاي واحد، ضرورت دارد؟ از نظر برخي پاسخ اين سؤال مثبت است

و صـفات، عقايـد پـنج  و كلامي يك جـامع واحـد ذاتـي هماننـد ذات و همـه ... گانـه وجـود دارد

 الاقتبـاس اسـاسخ طوسـي در دو اثـر معـروفش، شـي. هـاي كلامـي بـدان برگـشت دارنـد موضوع

و)327:ق1392حلي به نقل از طوسي،(شرح منطق التجريدو)394:ق1367( ، جامع واحـد را ذات

مي صفات باري و برخي نيز معتقدند، موضوع. داند تعالي هاي متعدد كلامي بـه جهـت گـستردگي

شـهيد.ل علوم، غايت علم كـلام اسـت هاي مسائو جامع بين موضوع تنوع، وحدت اعتباري دارند 

اند نـه حقيقـي پـس تجـسس بـراي يـافتن علم كلام اعتباري است كه مسائل مرتضي مطهري قائل

)64-63:ش1376مطهري،(. فايده است يك عنوان ذاتي كاري بي

 بـه خـاطر كـه علـم كـلام انـد برخـي بـر ايـن عقيـده. علم كلام فاقد موضـوع اسـت)ج

و ني  تواند داراي موضوعي خـاص باشـد ها، نمي دورهز جريانش در همه پراكندگي مسائلش

بهو تنها، غايت آنست كه مي ؛1/22:ش1394خـسروپناه،(.بخش آن باشد نوعي وحدت تواند

)18-1/17:ش1397سروش،
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 موضوع علم كلام.4

 تعالي ذات باري.1ـ4

از عده  بـه نقـل از تفتـازاني. نـدا دانـسته موضـوع كـلام ذات خداوند تبـارك را متكلماناي

كلامــي الحاصــل مــن صــاحب كتــاب)ق656م( قاضــي ارمــوي)1/180:ق1409تفتــازاني،(

در مي تعالي موضوع علم كلام را ذات باري،بوده شافعييكه از علما المحصول دانـد؛ وي

و   ...و اخروي، نبـوت توضيح اين مطلب، تمام مسائل مربوط به صفات خداوند، امور دنيوي

.داخل در علم كلام دانسته استرا

 خداوند افعالوذات، صفات.2ـ4

و سـيف الـدين ان همانند فخربرخي ديگر از متكلم كـه مـسائل آنجـا ين آمـدي از الـد رازي

بر كلامي را متعدد ديده  مي اينكه ذات باري اند، علاوه و تعالي را موضوع كلام دانند صفات

مي. انده را نيز بدان اضافه نمود خداوندافعال  دهـد حاجي خليفه اين نظر را به متقدمان استناد

ــه، حــاجي( ــدين رازي درايــن.)2/185:ق1271خليف ــين اســت كــلام فخرال ــاره چن ــوم«: ب معل

و يـستحيل:الكلام علم و ما يجب له و صفاته :م2009فخرالـدين رازي،(» عليـه هو ذات الباري

درو نيز سيف)29 كند كه موضوع كـلام ذات، صـفاتمييح تصر المرامغاية الدين آمدي

 است، وي بر اساس همين جايگاه برتر،ها موضوع ترين است كه شريفو افعال باري تعالي 

 البته ظاهراً تفتازاني در شرح المقاصـد)13:ق1422آمدي،( داند علم كلام را اشرف علوم مي

در.اين رأي نشده است متعرض با، اول نگاه شايد علت اين باشد كه ، قبـل نظـر اين ديدگاه

علم كلام به خلاف نظر موضوع،بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه اما يكي به نظر برسد؛

 بـر بنـا، كه البته در اين صورت نيـز جـامع دانست، متعدد استميقبلي كه موضوع را واحد 

ن در بنـابراي؛)339-334:ق1367طوسي،( خواهد بود خداوند طوسي ذات رأي صحيحِ محقق

بامطلبي اين ديدگاه .نظر قاضي ارموي نخواهد بود متفاوت

 كه دو اشكال بـر آنهـا،گردد طور كه گفته شد، دو ديدگاه بالا به يك نظريه برمي همان

: وارد خواهد بود

و جواهر مطرح هـست:نخستاشكال  كـه ارتبـاطي، در علم كلام مسائلي چون اعراض

و صـفات واجـب  در ايـن صـورت خـارج از موضـوع،تعـالي نـدارد به موضوع يعنـي ذات
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بيـان ايـن: گويـد ايـن اشـكال مـي بـه تفتازاني در پاسخ)1/43:ق1325جرجاني،(.خواهد بود

و  و حكايت بوده  مـسئله علـم اينهـا از ايـن حيـث كـهنهمسائل از قبيل طرداً للباب، مبدئيت

)1/181:ق1409تفتازاني،(.كلام باشند

ك و اثبـات نـدارد؟ در ايـن حال سؤال اين است و مبدأ بودن نياز بـه بررسـي ه؛ آيا مقدم

 همـان اشـكال،صورت چه علمي مسئول بيان آن خواهد بـود؟ اگـر خـود علـم كـلام باشـد

و جوهر خـارج از موضـوع هـستند(مطرح خواهد شد در؛)وجود مسائلي امثال عرض اگـر

و جايگاه علم كلام چنين چيزي  پذيرد؛ زيرا علمي كـه را نميعلم ديگر مطرح شود شرافت

و حال  از مسئول تبيين مبادي علم ديگري است، از آن علم برتر است  آنكه هيچ علمي برتـر

)1/46:ق1325جرجاني،(. علم كلام نيست

 وي نـه اشـكالي در تبيـين مـسائل طوركليبهاما آنچه مد نظر تفتازاني بوده اين است كه

ن يك علم در علم ديگر مي و و تبيين مبادي علـم كـلام در علـم اعلـي بيند ه لزومي به اثبات

دونسبت به خود؛ لذا در اين را راستا :شودمي يادآور مطلب

در برخـي از مـسائ بسا در بسياري از علـوم، اتفـاق افتـاده كـهچه اينكه نخست  عـين لش

ننـد؛ علـم، هما داشـته باشـد مقـدميت جنبـهي آن علم بوده، براي علم ديگرهحالي كه مسئل

طلبد؛ پس بيان مبـادي يـك علـم، در علـوم ديگـر اشـكال اصول كه از علوم ادبي ياري مي 

)182:همان(.ندارد

: دوم اينكه تبيين مقدمات يك علم در همان علم به دو شرط بدون اشكال خواهد بود

: مـانه( بيان مقدمه بر همان علم متوقـف نباشـد.2.ي آن علم را فرانگيرد مقدمه، همه.1

و قابل حل است؛)183 .بنابراين از نظر تفتازاني اين اشكال منتفي

و اثبات،علم، موضوع آن علميكدر: اشكال دوم بلكـه در پيرامـون شود، نمي بررسي

و بـه   طـور كلـي، اعـراض ذاتـي آن علـم بحـث آن موضوع يعني دربـاره حـالات، صـفات

شي. شود مي :ق1325جرجـاني،( خواهـد بـودقفتوم بر خودش در غير اين صورت، وجود

هـل(، بـراي موضـوع)هـل مركبـه(به بيان ديگر؛ حقيقت علم، اثبات اعراض ذاتيه.)44-46

به) بسيطه :ق1409تفتـازاني،(. كه در هل بـسيطه هـيچ ابهـامي نمانـد طوري همان علم است؛

شـود؛ نمـي گاه در بررسي علوم، از هل بسيطه آن علم يعني موضـوع آن، بحـث هيچ)1/184

شـود؛ قطعـاً در كـلام نيـز بايـد بلكه از هل مركبه يعني از عوارض ذاتيه آن علـم بحـث مـي 

و مهم.گونه باشد اين اي كـه بـدان پرداختـه تـرين مـسئله در علم كلام، علاوه بر اينكه اولين
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تعالي است؛ در اين ديدگاه نيز به عنوان موضوع علم كـلام اخـذ شود، اثبات وجود باري مي

.ده استش

، در جواب اشكال يادشده خداوند در نظر گرفته قاضي ارموي كه موضوع كلام را ذات

 اما ما در علـم كـلام ايـني علم فلسفه خواهد بود، بر عهده خداوند معتقد است؛ اثبات ذات

مي را، مسلم) ذات خداوند(مسئله في الانيةن يكون ذاته تعالي مسلمأجوزي«.دانيمو بديهي

اين بيـان در واقـع موجـب وابـستگي.)1/46:ق1325جرجاني،(»م مبينا في العلم الالهي الكلا

مي كلام به فلسفه مي  كـه درحـالي.شـود شود؛ زيرا موضوع علم كلام در علم ديگري بحث

 امـا،بينـد رتبه علم كلام نسبت به علوم ديگر برتر است، گرچه ارموي اشكالي در ايـن نمـي 

.پذيرش نيست بستگي قابلبراي تفتازاني اين وا

و ذات باري.3ـ4  ذات ممكنات تعالي

ــازاني، محمــد شــمس و تفت ــدين ســمرقندي را از طرفــداران ايــن ديــدگاه معرفــي كــرده ال

تعـالي، ذات بـاري عـلاوه بـر ذات الـدين سـمرقندي شـمس، صـاحب صـحائف نويـسد؛ مي

و   علم كلام دانـسته موضوع نسبت به ذات احديت شان وابستگيممكنات را نيز با قيد استناد

در)ق826م(و البته بايد گفت فاضـل مقـداد)1/180:ق1409تفتازاني،( نيـز از موافقـان وي

)15:ق1405فاضل مقداد،(.آيد اين نظريه به شمار مي

 بايد گفت كه اگر منظور از اسـتناد ممكنـات بـه ذات خداونـد، ديدگاه،در ارزيابي اين

ب و افعـال همان افعال الهي باشد؛ رگشت اين نظريه به نظريه قبل خواهد بود كه ذات، صفات

در دانستند الهي را موضوع علم كلام مي  و اگر منظور جنبه امكـاني آنهـا باشـد، بايـد گفـت

اين صورت اين تعريف خارج از موضوع به شمار خواهد آمد، چراكه بررسي جنبه امكـاني

الـدين تفتـازاني در بـسط كـلام شـمس.مممكنات از مسائل علم فلـسفه اسـت نـه علـم كـلا 

مفهوم بيان صاحب صحائف در استناد ممكنات بـه ذات تبـارك«:گويد سمرقندي چنين مي 

 به ذات تعـالي افتقارشان بلكه، تا جميع مسائل ملاحظه شده باشد،از جهت استقلالشان نبوده 

)1/183:ق1409تفتازاني،(.»است

ا در اين ديدگاه همان و ذات خداونـد ذات(سـت موضـوع متعـدد اسـت طور كه واضح

عنـوان جهـت جـامع بـه» علي قانون الاسـلام«را با قيد» الموجود«براي همين لفظ) ممكنات

علـم تمـايز موضـوع نـشان دهنـده» قانون الاسلام علي«اند؛ با اين توضيح كه قيد كردهاخذ 



و نقد،  109/ شرح المقاصديل موضوع علم كلام با تأكيد بر ديدگاه تفتازاني در كتاب تحل ارزيابي

را،زيرا فلاسفه با موضوع فلسفه است؛ كلام ال« موجود و مطلـق من حيـث بررسـي» موجـود

 الـصانع أحـوالعن الباحث العلمهوانك«؛ بنابراين علم كلام علمي خواهد بود كه؛ كند مي

؛ البتـه همچنـان)180:همـان(»الإسـلام قانون علي إليه احتياجها حيثمن الممكنات أحوالو

و فلـسفه يكـي خواهـد بـود و موضوع علم كـلام  كـه در اين اشكال به جاي خود باقي بوده

.شود بحث بعد بدان پرداخته مي

 موجود بما هو موجود.4ـ4

لاهيجـي،(غزالـي.اند دانسته» موجود بما هو موجود«برخي از متكلمان موضوع علم كلام را

بي1/11:؛ همان1/58:تا بي و تفتـازاني ديـدگاه اين معتقدان از)12-1/11:تا؛ علامه حلي، بـوده

مياين قول را به گذشتگان نس   را چنـين كتـاب شـرح المقاصـد ايـن ديـدگاهدراو دهد؛ بت

بمـا ترين اشياء هـستي يعنـي موجـود هاي كلام خود، عام در بررسي متكلم: كند توصيف مي

ر هو موجو داد هر.ده استا مد نظر خود قرار و لبـاس نيـستي چيزي را كه از وجود  خـارج

در تن كرده وجود بر  جـوهريا نيزو حادث قديميا استدثحايا زيرا موجود؛گيرد برمي،

يا است در اند؛ زنده موجودكهو اما اعراض عرضو و علم مانند است، شرط حيات آنها يا

. طعمو رنگ مثل نيست شرط حياتياو قدرت

 تأمـلاز موجود قديم كه متكلم بعـدو اما انسانو حيوان،نبات: است قسمسه نيز جوهر

 واجبنـداوبر برخيكهـ ثبوتيش صفات بردار، مثلنهو بيندمي بردارتكثرنه را؛ آن قديم در

او برخيو او بـر كـه دارد صـفاتي چنـينهم كند،مي جدا حادث موجودازراآنـ ممتنعاز

. هستند محدث نيازمند صفات اينو رسل ارسالو كردن خلق مثل است جايز

ر لأخره متكلم حدوث عالم را ثابتاب  سـپس بـه بحـث،ا محـدث آن دانـستهو خداونـد

و معاد مي مي نبوت و تبيين كه پردازد  معجزهو اعطاي فرستادن پيامبرانبر قادر خداوند كند

و اثبات نبوت، تبيين مـي متكلم بعد.است اطمينان به مردم براي از كـه كنـد از بررسي عقلي

يلي معـاد را نخواهـد توانـايي درك مـسائل تفـصو عقـل بـوده نقلـي مباحث بعد،بهجا اين

)178-1/177:ق1409 تفتازاني،(.داشت

و با موضوع» الموجود« علم كلام موضوع ديدگاه اين طبق  حال.است يكي فلسفه است

دو در هـا موضـوع است؛ كه در اين صورت، اختلاط آنهاوجه تمايز علوم به موضوع آنكه

و كلام، مهم  گرچـه معتقـدان ايـن ديـدگاه بـا.آن خواهـد بـود تـرين اشـكال بـر علم فلسفه



و تابستان، دومشماره، دومسالـ اي مذاهب اسلامي لعات مقارنهمطاعلمي فصلنامةدو/ 110  1400بهار

و» الاسلام علي قانون«مقيدكردن موضوع كلام به قيد سعي در دفاع از ديدگاه خـود داشـته

 بحـث»موجـود هـو بمـا موجـود« پيرامـوندو هـر فلـسفهو درست است كه كـلام: اند گفته

مي متفاوت بحثي اما در شيوه كنند، مي م، محوريـت علـم كـلا بـه طـوري كـه كنند، عمل

و مـي دسـت بـه سنتو كتاب ظواهرازكه است اسلامي عقايد  هـاي در مقابـل، بحـث آيـد

 اسـتدلال مفـادو هرگـاه شـود مـي انجـام عقلي مسلمّ قواعد پايهبرو آزاد صورتبه فلسفي

؛1/8: تـا لاهيجـي، بـي(. شـود مـي توجيهو تأويلاي گونهبه باشد ديني مخالف ظواهر عقلي

 بنابراين در علم كلام موضوع، به شرط شـيء بـوده يعنـي مقيـد بـه قيـد)27:ش1358رباني،

.است، ولي در فلسفه اين شرط نيست» علي قانون الاسلام«

و خواستار انـد؛ كـه شدن مقصود قيد مذكور شـده روشناما منتقدان از اين جواب قانع نشده

يا» علي قانون الاسلام« بودن قيد همراه حق آيا منظور شما  و و است منظور موافقت با كتاب

.شودميطور مختصر بيانبه بوده كه بحث صورت محل سنت است؟ هر دو

همراه حقانيت باشد، موضوع علم كـلام نـه) علي قانون اسلام(در صورت اول كه قيد مذكور

و نه جامع افراد؛ چراكه فلاسفه نيز هماننـد متكلمـان مـدعي حقانيـت آمـوزه  هـاي مانع أغيار است

: هـاي باطـل هماننـد هـاي كلامـي بـا عقيـده هستند، پس مـانع نيـست؛ از سـويي برخـي فرقـه خود 

و شد با اين قيد از شمول فرقه... خوارج، معتزله، مجسمه .هاي كلامي خارج خواهند

 همـراهراـ علـي قـانون الاسـلامـ مذكور قيد جرجاني كه يكي از همين منتقدان است؛

مذدوو داندمي حقانيت را اشكال آن در ايـن خـصوص وارد كور و را چنـين تبيـين دانـسته

و برخـي مباحـث نخست اينكه كند؛ مي و: فلـسفي هماننـد اين بيان مانع اغيار نبـوده معـدوم

،شـود بحـث مـي در كـلام بحث وجـود ذهنـيو نيز وجود خارجي ندارندكه درحالي،حال

و اصلاً بدانان متكلمكه درحالي  معتقـد جرجـاني.نيست افراد جامع اينكه دومقائل نيستند؛

 علـم دايرهاز...و غلات مشبهه، معتزله، همانند؛ ديگر كلامي هاي فرقه صورت ايندر است

جرجـاني،(.اسـت مـتكلم وظيفـه،همـه نظرات آنكه بررسي حالوشد خواهند خارج كلام

و حـال از معـدوم مـسائلي همچـون: گويـد تفتازاني در جواب ايراد اول مـي.)1/47:ق1325

و ملحقات و دليـل هايي مثل سائل وجود ذهني كه در آن بحثمعلم كلام است مطـرح نظر

از از مسائل آن،نه اند؛ از مبادي علم كلام است؛  گذشته از اين، اشكال خروج وجود ذهنـي

 عنوان موضوع علم كلام مطرح خواهد بـود مسائل علم كلام تنها براي قائلان به الموجود به 

. بيشتر متكلمان قائل به وجود ذهني هستندوگرنه



و نقد،  111/ شرح المقاصديل موضوع علم كلام با تأكيد بر ديدگاه تفتازاني در كتاب تحل ارزيابي

و، مـساوق حقانيـت نـهو در جواب ايراد دوم گفته منظور از قيد مذكور  بلكـه موافقـت

و سنت يعني شـرع و به عبارت بهتر مخالفت نكردن با كتاب هماهنگي متكلم با قواعد ديني

و«است؛  الإالـسنة قيل المراد بقانون الإسلام أصوله من الكتاب لاو و المعقـول الـذي جمـاع

)همان(» يخالفها

و سـنت چيـست؟ اگـر منظـور حال بايد ديد منظور تفتازاني از مخالفت نكردن با كتاب

ي آن خـروج زمـهلاهمچنـان صـورت، ظـواهر ظنـي باشـد، در ايـن وي مخالفت نكردن بـا 

كلامـي هـاي هاي كلامي از علم كلام خواهد بـود، چـرا كـه برخـي از فرقـه از فرقهيبسيار

.اسلام مخالف تأويل ظواهر هستند

مخالفت نكردن با قوانين قطعي اسلام است؛،»علي الاسلام« منظور تفتازاني از قيد ظاهراً

:گويدميبه عنوان موضوع علم كلام» جود علي قانون الاسلامالمو«وي در دفاع از 

و«:ي همچـون اگر اين قيد را به معناي عدم مخالفت با قطعيـات ر احـد موجـد كثي ـخـداي

را«،»است و وحي  ...و»عالم حـادث اسـت«،»آورندميملائكه از آسمان بر زمين نازل شده

)همان(.آيد بدانيم اشكال عدم جامعيت پيش نمي

و هـستندي فلـسفي، مـسائل ذكر شـده قطعيات اشكال عمده به نظر تفتازاني اين است كه

كـه الموجـود را موضـوع علـم كـلام(اه ايـن ديـدگ طرفـداراني منتقـدان بـه اشكال عمده

و فلسفه در خصوص،)دانست مي چراكـه تفتـازاني همچنان باقي است؛ اختلاط مسائل كلام

نمونـه اول در كـلام. اسـت براي تبيين موضوع علم كلام به مـسائل علـم فلـسفه پنـاه آورده 

الواحـد لايـصدر منـه« يعني فلاسفههقاعده الواحد اشاره به همان،تفتازاني در تبيين قطعيات 

. دارد»الا الواحد

بنـابراين؛ حـادث زمـاني را قبـول ندارنـد،دارد كـه فلاسـفه نظر آخر به اين مسئله نمونه

منظور ايـشان از مخالفـت نكـردن بـاها طبق مثال زيرا باشد صحيح تواند توجيه اخير نيز نمي 

و فلسفه  درـ قطعيات در كلام فلاسـفه هماننـد. يكي است ـتفسيرگذشته از اندك تفاوتي

كثنامتكلم و ملائكـه از آسـمان نـازل معتقدند كه واحد موجد و عـالم شـوند مـي يـر اسـت

؛ متفـاوت اسـتانبا متكلمـ از اين امور دارندفلاسفهتفسيري كه كيفيت حادث است، منتها

ي، شهرسـتان؛113:ق1338حلـي،( انـد حدوث زمـاني عـالم را پذيرفتـه به طوري كه متكلمان

بييجيا؛117:ق1404 فخر رازي،؛18و4:تا بي  جرجـاني،؛22ــ1/14:ق1409،ي تفتازان؛76:تا،

و معتقـد بـه داننـد حدوث زماني عالم را داراي اشكالاتي مـي فلاسفه، اما؛)16ـ4/4:ق1325



و تابستان، دومشماره، دومسالـ اي مذاهب اسلامي لعات مقارنهمطاعلمي فصلنامةدو/ 112  1400بهار

د بنـابراين قيـ؛)3/116:ق1403سـينا،؛ ابـن1/37:ق1367ميردامـاد،( حدوث ذاتي عالم هـستند

. را حل كند»الموجود«نبودن نتوانست مشكل جامع» علي قانون الاسلام«

 اصول دين.5ـ4

و به قول محقق لاهيجي، متكلمان را كـه» اوضـاع شـريعت«، پيشينبرخي ديگر از متكلمان

و عقايد مسلم شريعت باشد، موضوع علم كلام مي  .)18:تـا لاهيجي، بـي( دانند مقصود، آراء

الكلام إنّمـا هـو العقائـد موضوع علم«خلدون بر اين امر صراحت بيشتري دارد؛ البته بيان ابن

را طوسي نصيرالدينو نيز خواجه؛)466:م1978خلدون، ابن(» الايمانيه كه موضوع علم كـلام

در همان)1:ق1405طوسي،(.داند اصول دين مي  و خواجه نيز اسـاس طور كه مشخص است

ك بدان الاقتباس و داراي يـك بوده» امور متعدد«؛ در اين ديدگاه موضوع كلام ردهاعتراف

 ربـاني گلپايگـاني)393:ق1367طوسـي،(.و صـفات الهـي اسـت يعني ذات وحدت حقيقي

و در ادامـه بعـد از)7:ق1371ربـاني،(تـرين آراء دانـسته را جامع ضمن دفاع از اين رأي آن

و جهت جـامع  سـخن گونـاگون هـاي بـراي موضـوع اينكه در مورد ضرورت وجود ملاك

و افعال )همان(.داندمي منتهي خداوندگفته، همه مسائل كلام را به ذات، صفات

و عقايـد ديـن اسـت، در محـدوده و در اين ديدگاه كه موضـوع كـلام مجموعـه اصـول هـا

از خــورد؛ برخـي هماننــد خواجـه مرزهـاي آن اختلافــاتي بـه چــشم مـي  نــصيرالدين طوســي

و  در نيز رباني گلپايگاني از معاصران، موضـوع گذشتگان هـاي متعـدد كلامـي را، منحـصر

و: تري چوني وسيع حيطه و صفات و يا ذات داننـد، امـا بايـد بـه ايـن، مي ...اصول اعتقادي

نكته توجه كرد كه وقتي بناست علمي، تعريف به موضوع شود، محمولات مـسائل آن علـم 

 جبـر، چون توحيد، متعددي امور در اينجا چگونه. شوندنيز بايد عوارض ذاتي آن علم تلقي 

 تعبـد كيفـري، جزائي، حقوق اجتماعي،و سياسي مسائل امامت، نبوت، افعال الهي،و اختيار

 دينـي، هـاي گـزاره پـذيري تحقيـق ديـن، زبان حديث،و قرآن حقانيت آن، فلسفهو تقليدو

و تعريف قلمرو،  عنـوان جـامع واحـد اخـذ شـده بـاز كـه بـه الهـي صفاتو ذاتبه؛...دين

 گردند؟ مي

و صـفات  موضـوع كـلام باشـد، مباحـث مربـوط بـه خداونـد از ايـن گذشـته اگـر ذات

و نـه خداشناسي متعلق به كدام علم است؟ همان طور كه گذشت نه مي تواند كلامـي باشـد

خ مي گويد،ميطور كه رباني گلپايگاني فلسفي؛ اما آيا همان  داشناسـي توان گفـت مباحـث



و نقد،  113/ شرح المقاصديل موضوع علم كلام با تأكيد بر ديدگاه تفتازاني در كتاب تحل ارزيابي

 در پاسخ بايد گفت؛ بحث توحيـد از)7:ش1371رباني،(به علت بداهت نياز به تبيين ندارد؟

و بيـشترين حجـم شـبهات را بـه خـود اختـصاص داده گسترده ترين مباحث علم كلام بـوده

مي. است و جزو مبادي علم كـلام آيا انـد؟ آيـا ايـن توان گفت تمام اين گستره بديهي بوده

و صفاتييهبدـ توجيه  مـسئله چگونـه يـك شـده؟ واقـع متكلمـان مورد قبولـ بودن ذات

ب بدي و براهين را به خود اختصاص داده؟ قواعـدي هماننـد قـبحيهي شترين سؤالات، شبهات

و صفات مرتبط مي  و قبح عقلي چگونه با ذات و حسن .)85: همان(شوند؟ تكليف مالايطاق

)5:ش1373 سبحاني،(.است قول بسيار دشوار با وجود اين سؤالات قبول كردن اين

 علم كلام قائل هاي موضوع برخي نيز به دليل گستردگي مسائل كلامي، چارچوبي براي

تـصريح فرمـوده؛ از نظـر ايـشان وحـدت ديـدگاه به ايـن مطهري شهيد معاصران،از. نيستند

ر  و هدف اسـت نـه موضـوع، وي مـسائل علـم كـلام ا داراي مسائل كلامي در جهت غايت

را وحدت حقيقي نمي و جامع بـين مـسائل كلامـي داند، بلكه معتقد به وحدت اعتباري بوده

و هدف مشترك دانسته است )3/57:ش1376مطهري،(.غرض

 موضوع علم كلام از نظر تفتازاني.5

و جـامع، يكـي از مهـم»المعلوم من حيث يتعلـق بـه اثبـات العقائـد« هـاي تـرين گزينـه تـرين

در. عنـوان موضـوع علـم كـلام اسـت، بـه متكلمان :ق1271( الظنـون كـشف حـاجي خليفـه

در پيشينان اين نظر را به متكلم)2/1503 : تـابي(، شوارق الالهام في شرح التجريدو لاهيجي

ي قـائلان بـه ايـن از جملـه. انـد متـأخر نـسبت دادهانبيـشتر متكلمـ را بـه ديـدگاه اين)1/70

ا ديدگاه،  است كه المعلوم را با اين قيد كـه المواقفيجي نويسنده كتاب قاضي عضدالدين

.)1/40:ق1325جرجـاني،(پردازد؛ موضوع علـم كـلام دانـسته اسـت به اثبات عقايد دين مي

محمد جرجاني، در شرح همين كتاب، اين رأي را چنين تبيـينبن شارح كتاب المواقف علي

چه«: كند مي و بـي مسائلي المعلوم، همه مسائل علم كلام را واسـطه جـزء عقايـد كه مستقيم

و: ديني هستند، مانند  بر؛ چه قضايايي ...اثبات قدم، وحدت صانع، اثبات حدوث كه متوقف

و در خدمت عقايد ديني هستند؛ مانند  تركـب اجـسام، نفـي حـال، عـدم تمـايز: عقايد ديني

و  و چه آنچه كه موضوعات اين مسائل ...معدومات و حـال؛ همـه: اند، مانند، معلوم، معـدوم

و خـود بيان كـرده قاضي عضدالدين ايجي را ديدگاه تفتازاني نيز)همان(.»گيرد را دربر مي 

و را به ديدگاهنيز همين نوشـته ديـدگاه در توضـيح ايـن عنوان موضوع علم كـلام پذيرفتـه
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هوم عل موضوع«: است لما أنه يبحـث ينية الدمن حيث يتعلق به اثبات العقائد المعلوم الكلام

و  و القـدرةو الوحـدة عن أحوال الـصانع مـن القـدم، و الإرادة، و أحـوال الجـسم و غيرهـا،

و نحـو ذلـك ممـا هـو و قبول الفنـاء و التركب من الأجزاء، و الافتقار العرض من الحدوث،

و كل هذا بحث عـن أحـوال وسيلة، أو عقيدة إسلامية و هـو كـالموجود بـين إليها،  المعلـوم

تفتـازاني،(»، فيكـون الكـلام فـوق الكـل الإسـلاميةو الشمول لموضوعات سائر العلـوم الهلية

پردازد معلـوم؛ در واقع موضوع علم كلام، از آن جهت كه به عقايد دين مي)1/173:ق1409

و در آن از احوال صانع مانند  و: بوده و عـرض، ماننـد ...قدم، قـدرت، اراده :؛ احـوال جـسم

وحدوث، نياز، و... تركب، و از آنچه كه مربوط به عقايد در خـدمت عقايـد اسـت بحـث؛

مي. شود مي »و هو كالموجود بين الهليه«: بيند يكي شارح المقاصد دو مزيت در اين گزينش

؛ بديهي بودن اين موضوع است؛ كه در اين صورت اشـكال اثبـات موضـوع علـم در)همان(

ب همان علم برطرف مي و آنچه دربـاره موضـوع شود، زيرا موضوع ديهي نياز به اثبات ندارد

و دوم  و الشمول لموضـوعات سـائر«: در علم كلام آمده در واقع تبيين تفصيلي همان است؛

و مـسائلي ماننـد)همـان(» العلوم الاسـلاميه در: شـمول دارد و نظـر را و معـدوم، دليـل حـال

در برمي و چيزي كه بـود،» الموجـود«اگر موضوع كـلام آنكه حال.ماند برنگيرد نمي گيرد

. خارج از بحث كلامي بودند بيان شد،تر گونه كه قبل امثال اين مسائل همان

و ارزيابي نظريه تفتازاني.6  نقد

مي با توجه به آنچه تابه ؛ امـا اسـت تـرين آراء تفتـازاني جـامع ديدگاهتوان پذيرفت حال آمد

و مسائل فلسفي را نيز شا و بـه موضوعيشود؛ مل مي مانع أغيار نبوده حـقِ كه از نگاه نقادانـه

نمـودن چراكـه فلـسفه مقيـد؛)1/42:ق1325جرجـاني،(شارح المواقف مخفي نمانده اسـت 

، محـدودكردن موضـوع المعلـوم بـه»العقائـد اثباتبه يتعلق حيث«به قيد» المعلوم«موضوع 

تـواند، اما بـا تأمـل مـي مسائل كلامي بوده تا بدين وسيله مشكل خروج از موضوع حل شو

و  و در نتيجـه اشـكال سـر جـاي خـود بـاقييادريافت كه بودن  نبودن اين قيـد يكـي اسـت

و حيثيت ماند، مي و نقـشي در دخالـت گونـه شـده هـيچ بر موضوع علم كـلام ذكـركهي قيد

م بودن گوييم خدا قادر است، حمل قـادر مثلاً وقتي مي وضوع ندارد؛ حمل مسائل كلامي بر

به،مفهوم خدابر  .نيستقيد من حيث يتعلق باثبات عقايد دينيه مقيد

و دلايل آنها درصدد اثبـات ايـن نكتـه بـود گذشتحال بنا بر آنچه تابه ، تلاش متكلمان
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شـرح كه ناچار بايد مـسائل علـم كـلام حـول موضـوع آن باشـند، سـير حركـت در كتـاب

حرف از عوارض ذاتي علـم كـلام روشن است كه در اين صورت. نيز چنين است المقاصد 

و موضوعات مسائل پيرامون جامعي واحد  آنچه اتفاق اما شوند؛و البته ذاتي تعريف مي بوده

و ارزيابي بود؛ آنهاد عدم توان افتا بـسيار درخـور تأمـل بيان شهيد مطهري اين در مقابل نقد

 موضـوعاتو باشدياعتبارآن مسائل وحدتكه باشيم داشته علميكه ندارد مانعي«: است

 علـم كـلام. باشد وحدت اين منشأ مشترك غرضو هدفيكو باشد داشته متباينه متعدده

)64-3/62:ش1375مطهري،(.»استمدو نوع از

و مـشاهده غيـرممكن نبودن دلايل مثبِت موضوع ايشان بعد از موفق محـوريِ علـم كـلام

ــع موضــوع  ــودن تجمي ــاي ب ــو ه ــي، پيرام ــسائل كلام ــه گــسترده م ــي، ب ن يــك عــارض ذات

مي اعتباري مي بودن مسائل كلامي و ، متعـدد بـوده هاي موضوعحاويعلم كلام:گويد رسد

و مـسائل آنهـا منتها از آنجا كه وحدت و اعتباريـست داراي جـامعي واحـد نيـستند  عنـواني

رأ يت علم كلام تعريف شده پيرامون غا ا اما در مقابلِ؛ي درستي است اند؛ اين يـن اين رأي،

شود يا از عـوارض جـامع سؤال مطرح است، كه آيا در علم از عوارض جامع ذاتي بحث مي 

توانـد عنـواني شـود، چگونـه جـامع مـي عنواني؟ اگر در علم از عوارض ذاتي آن بحث مـي 

و موضوع! باشد؟  علم هاي بنابراين بايد گفت علم كلام بر اساس غايت آن علم تدوين شده

و پوياي علم كلام هـيچ هاي موضوع. آن است كلام برگرفته از مسائل گونـه جـامعي متعدد

)همان(.تواند داشته باشد نمي

 گيري نتيجه

 بـراي دفـع شـبهه درنهايـتو بيان شده در موضوع علم كلام هاي ديدگاهبعد از رد تفتازاني

و فلسفي، مي» المعلوم«خلط مسائل كلامي ح را به عنوان موضوع علم كلام ال پذيرد، با اين

و همت تفتـازاني در پيمـودن ايـن مـسير بـوده كـه محوريـت. همان مشكل باقي است  سعي

و عـوارض ذاتـي هـم بـه ناچـار همـان مسائل كلامي حول عوارض ذاتـي شـكل گرفتـه  انـد

اول اينكه بنـابر تعريفـي كـه از عـوارض ذاتـي: اما بايد گفت! محمولات موضوعات هستند 

ذ بيان شد، همان  اتي براي موضوع اسـت، موضـوع نيـز عـرض ذاتـي طور كه محمول عرض

و يا جامعي واحـد  براي محمول است؛ دوم آنكه مسائل علم كلام پيرامون موضوعي خاص

مي،شكل نگرفته  .تواند بيش از يك جامع ذاتي داشـته باشـد بلكه مجموعه مسائل يك علم
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داشته باشـد؛ محوريت،به طوري كه هر جامع ذاتي نسبت به گروهي از موضوعات آن علم

و كلام در علم نحـو  و يا كلمه و معلوم تصديقي در علم منطق سـوم؛همانند معلوم تصوري

اي بر اين كه وجود موضوع براي علوم ضروريست وجود نـدارد؛ كننده هيچ دليل قانع اينكه

حـال. تواند علم كلام را در حد خاصي محدود كنـد چهارم اينكه گستره مسائل كلامي نمي 

شد نكته چهار به اين با توجه  است كـه مـسائلش علمي علم كلامفتگبايدو آنچه بررسي

گوي شبهات جديد در تمام اعصار باشد، تا بتواند پاسخ،شده تنظيم آن علم غايت بر اساس 

.نه بر اساس موضوع آن
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